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 چکیده 
شناسان های مختلفی است که زبانزبان کُردی دارای گونه
اند، به استثنای گورانی و  ها از کُردی نشدهقائل به جدایی آن

از   بعضی  نظر  در  که  زبان زبان زازاکی  از  مستقل  شناسان 
روند. جدا دانستن گورانی و زازاکی سابقۀ کُردی به شمار می

چندانی ندارد و تا ورود خاورشناسان به کردستان مطرح نبوده 
است؛ اما اکنون در مجامع آکادمیک از شهرت نسبی برخوردار 
است. این موضوع بر خلاف شهرتش، هنوز به اثبات نرسیده  

های قوی برخوردار نیست.  استدلال  آن نیز ازو مبانی نظری 
ها در این زمینه، مشخص در این جستار با بررسی پژوهش
تمام پژوهش بنیاد  بر دو فرضیه متکی استشد که  .  1  :ها 

های دریای ها و زازاها از کرانهتاریخی که بر اساس آن گوران
که بر    شناختی. زبان2اند؛  ایران مهاجرت کرده  غرب خزر به  

های ایرانی  ساس آن گورانی و زازاکی متعلق به گروه زبانا
هنوز   که  این  بر  علاوه  تاریخی  فرضیۀ  هستند.  خزر  کرانۀ 
اثبات نشده، شواهد و قراینی نیز وجود دارد که خلاف آن را 

می زباناثبات  فرضیۀ  استدلالات  دارای کند.  نیز  شناختی 
ر شواهد اشکالاتی است؛ افزون بر آن پایۀ استدلالات هم ب

 نه درون زبانی.  ،زبانی نهاده شدهبیرون
 

کُردی گونه  :کلیدی   گانواژ   ، زازاکی   ، گورانی  ، های 
 مکنزی ، مینورسکی ، ها و زازاها خاستگاه گوران 

 کورته 

 جیا زمانناسان كە جیاوازە لی شێوەزارگه خودانی  وردیك زمانی 
 ڕوانگەی لە كە ی ك زازا و گۆرانی  لە جگە نازانن؛ كوردیی  له

 و گۆرانی  سەربەخۆزانینی .  سەربەخۆن زمانناسانەوە هەندێک
 ڕۆژهەڵاتناسان هاتنی  تا و نییە زۆری پێشینەیەكی  زازاكی 

  لیگهناوەند لە ئێستا بەڵام ؛بووهنه ڤ ڕۆژه كوردستان بۆ
 پێچەوانەی بە بابەتە  ئەم  .هەیە زۆری ناوبانگێكی  ئەكادیمی 
 لەم  .نەسەلمێنراوە هێشتا و تیۆریی لاوازهمای  بنه ی،ناوبانگەكه
 دەركەوت ،بواره مئه لی گهوهتوێژینه یوهلێكدانه بە توێژینەوەدا

مێژوویی  . 1 :دەبەستن گریمانە دوو بە  پشت توێژینەوەكان هەموو
دەریای   كەنارەكانی  لە  زازاكان  و  گۆرانەكان  ئەوە  بەپێی  كە 

ئێران  رەزخە بەرەو ڕۆژاوای  وانی  زمانه   .2  كۆچیان كردووە؛ەوە 
كە بەپێی ئەوە زمانی گۆرانی و زازاكی سەر بە گرووپی زمانە 

خەزەرن دەریای  كەناری  مێژووییەكە    .ئێرانییەكانی  گریمانە 
هەندێوێڕای   نەسەلمێنراوە،  هێشتا  كە   ئەوەی  بەڵگەیش هەن 

دەسەلمێننپێچەوانەكه هه.  ی  زمانناسانەكەیش  ی ڵهگریمانە 
، وێڕای ئەوەی كە بەڵگەكان بەڵگەی زمانناسانەی پەتی  تیایه

 .نین، بەڵكوو بەڵگەی دەرەزمانی كراون بە بناغە نەک زمانی 
 

 

سه گه وشه  کوردی:  یك ره لی   ی،گۆران  ،شێوەزارەکانی 
 مەکەنزی ،مینۆڕسکیی گۆران و زازا، ئاخێزگه ،یزازاک
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 مقدمه -1

 بیان مسأله  -1-1

اند و های زبان کُردی دانسییتههای گورانی و زازاکی را جدا از شییاخهمحققین غربی گونهبسیییاری از 
: 1358کُردی شییمردن آن دو گونه اسییت )نک: ارانسییکی، ، غیراکنون در مجامع آکادمیک نظر رایج

311Hassanpour, 1992: 25; Paul, 2009;  انید  (. برخی نیز میاننید آسیییاطورییان، تلاش کرده
(. با  Asatrian, 2009؛1374ازاها را دو قوم متمایز از کُرد قلمداد کنند )نک: آساطوریان، ها و زگوران

اند، های زبان کُردی دانسیتهکُرد آن دو گونۀ زبانی را جزو شیاخه پژوهشیگرانوبیش همۀ وجود این، کم
گونیه را کُردی بیه ن غربی نیز، میاننید: مورگیان، خیر  و موخر قیداقیل یکی از آن دو  پژوهشیییگرابرخی از  

 ;Leezenberg, 1993: 12؛  33-31:  1992؛ خیر ،  28-25:  1396انید )نیک: مورگیان،  شیییمیار آورده

Paul, 2009: 545 .) 

های متناقضی گیریهای ارائه شده در این زمینه بسیار گوناگون است و در مواردی به نتیجهدیدگاه
 کندای از فارسییی باسییتان قلمداد میا گونهنیز انجامیده اسییت. برای مثال، سییون یک بار گورانی ر

(Soane, 1910: 218)  (. گونتر ییک بیار 281دانید )همیان،  ای از تیاجیکی میو ییک بیار آن را گونیه
های شمال غربی ایران و کرمانجی ها را متعلق به زباننامد و یک بار آنگورانی و زازاکی را کُردی می
(.  Gunter, 2011: 110آورد )غربی ایران بیه شیییمیار میهیای جنوب  و سیییورانی را متعلق بیه زبیان

های جنوب غربی ایرانی های شمال غربی و کُردی را جزو زبانگورانی )هورامی( را جزو زبان ،سجادی
(. خیزنبرگ گورانی و زازاکی را از هم متمیایز دانسیییتیه،  341:  1399قلمیداد کرده اسیییت )سیییجیادی،  

ها را در ز از هم متمایز تشییخیص داده اسییت، سییم  تمام آنطور که کرمانجی و سییورانی را نیهمان
کند گورانی ، پیشینهاد می(Leezenberg, 1993: 11) دهدهای شیمال غربی ایرانی قرار میگروه زبان

های زبان کُردی در معنای وسییع واۀۀ کُردی به عنوان قوم قرار داده شیود؛ اما نه  و زازاکی جزو گویش
کنید کیه نیامید؛ امیا اقرار می(. پیاول گورانی و زازاکی را جیدا از کُردی می14)همیان:  در معنیای زبیانی  

شییینیاسیییی و افزایید کیه علم زبیانداننید، سیییم  میگویشیییوران آن دو گونیه، زبیان خود را کُردی می
هیچ  ،شیوندای زبان و گویش از هم تفکیک میشیناسیی برای نشیان دادن این که در چه نقطهگویش

توان آن دو گونه را بر مبنای نژادی و رسیید که میندارند. نامبرده به این نتیجه می تعریف مشییخ ییی
هایی از زبان کُردی دانسیته، اگرچه این امر با مفهوم یک زبان واقد در جوامع مدرن در سییاسیی شیاخه
 .  (Paul, 2008)تعارض باشد 

یار اسییت؛ اما دیدگاه رایج جدا های ناهمگون در این زمینه بسیی با وجود این که تناقضییات و دیدگاه
ریزی های گورانی و زازاکی از زبان کُردی اسیت. این دیدگاه بر اسیاس دو فرضییه پایهانگاری گویش

( مطرح شید که بر  1943شیده که اوخی تاریخی و دومی زبانی اسیت. فرضییۀ اول توسین مینورسیکی )
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اند. پ  از چند سیال مکنزی نیز  کردههای دریای خزر به زاگرس مهاجرت  ها از کرانهاسیاس آن گوران

بدون ارائۀ دخیل، خاسیتگاه اصیلی زازاها را سیرزمین دیلم معرفی کرد. فرضییۀ دوم توسین مکنزی مطرح  
های آوایی و صیرفی میان کرمانجی، سیورانی و گورانی، گورانی را شید. وی پوشییده بر اسیاس تفاوت

شیناسیان غربی به عنوان یک اصیل    توسین زباننمایاند. این دو فرضییه سیممسیتقل از زبان کُردی می
. پژوهش قاضیر در جسیتجوی آن اسیت شیدمسیلم پذیرفته شید و هرگز توسین آنان نقد و بررسیی ن

مشیخص کند آیا اسیتدلالاتی که پشیتوانۀ دو فرضییۀ فوت هسیتند از چنان اسیتحکامی برخوردارند که 
 ها را پذیرفت؟ بتوان آن

 پیشینه  -2-1
کند که ها شیک کرد. وی اشیاره میم( اوخین کسیی بود که به کُرد بودن گوران1821  -1787ریچ )

ای نیسیتند و افراد در میان قبیلۀ بلباس افراد خدمتکار یا کشیاورز قضیور دارند که متعلق به هیچ قبیله
ومی این  ها ساکنان بپرسد: »آیا ایننامند. سم  میها را کلاوسمی )کلاه سفید(، یا گوران میقبیله آن

 -Rich, n. d: 152)اند؟« مناطق نیسییتند که توسیین قبایل تندخوی کوهسییتانی به تسییخیر درآمده

ها کُرد گوید: »شیاید گورانتر شید. سیون می. این گمان ریچ بعد از صید سیال توسین سیون پررن (153
ران اسییت«  های قدیم ایماندۀ تاجیککنند که باقینیسییتند، بلکه خر هسییتند و به گویشییی تکلم می

(Soane, 1910: 318.) 
ها مهاجرانی کوشید با ارائۀ شواهد تاریخی نشان دهد گوران  «گوران»( در مقاخۀ  1943مینورسکی )

در مقیاخیۀ   (1961انید. پ  از وی مکنزی )هیای درییای خزر بیه زاگرس کوچییدههسیییتنید کیه از کرانیه
در  4«گورانی»تر جلوه داد. وی مقاخۀ دیگری تحت عنوان کُردی این موضیوع را پررن خاسیتگاه زبان 

( منتشیر شیده اسیت. تحقیقات مینورسیکی و 2002) ایرانیکا دانشینامۀهمین زمینه منتشیر کرد که در 
مکنزی منبع پژوهشیگران بعدی شید، به ویژه مقاخۀ مکنزی که بسییاری از مطاخن آن توسین بعضیی از 

گوید: »شیاید بتوان ادعا کرد، آثار متخخر  مانند آسیاطوریان تکرار شید. سیاخومه غلامی می ینپژوهشیگرا
وبیش منعک  کنندۀ دسییتاوردهای مکنزی ن کُردی، کمهای مختلف زبامنتشییر شییده در زمینۀ گونه

 (. 3:  1400های جدید هستند« )غلامی،  بوده و به ندرت قاوی اطلاعات و دیدگاه
اخمجمع  مجلۀ  2شییمارۀ  ای را با عنوان »اصییل اخکرد و خهتهم« درمقاخه  1974توفیق وهبی سییال  

های مکنزی را به نقد کشییده و منتشیر کرد. در آن مقاخه دیدگاه (کورد  زانیاریی کۆڕی) اخعلمی اخکردی
»نگاهی    با نامای محمد امین هورامانی نیز مقاخهتا قدودی تمام اسییتدلالات وی را رد کرده اسییت.  

منتشر کرد.  کورد  زانیاریی  کۆڕیمجلۀ   2  ۀدر شمار  1974گذرا به دو گویش سورانی و هورامی« سال  

 
4. GURĀNI 
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های فراوان دارد و گاهی کند که تحقیقات خاورشیناسیان کاسیتینویسینده اشیاره میدر مقاخۀ مذکور  

 (.118:  1974،  هەورامانیها رخنه کرده است )اطلاعات نادرست در آن

 کرُد و گوران  -3-1

رود، به این معنا که به بعضیی از کُردها در میان کُردها گاهی کلمۀ کُرد در مقابل گوران به کار می
این    شیایدشیناسیان را جلن کرده اسیت و شیود. این امر توجه شیرتبه بعضیی دیگر کُرد گفته میگوران و  

ها در ترین واۀهموضییوع علت اصییلی جدا دانسییتن گورانی از کُردی اسییت. واۀۀ گوران یکی از مبهم
مطاخعات کُردشییناسییی اسییت که باعگ سییردرگمی پژوهشییگران کُردشییناسییی شییده و بیشییتر به  

توان تمام  نادرسیییت انجامیده اسیییت. اگرچه از مجموع تحقیقات کُردشیییناسیییی میهای  گیرینتیجه
کیاربردهیای مختلف این واۀه را از هم تفکییک کرد؛ امیا هیچ کیدام از پژوهشیییگران بیه طور دقیق همیۀ 

انید. برونسییین و گونتر موفق بیه تفکییک دو کیاربرد واۀۀ کیاربردهیای این واۀه را از هم تفکییک نکرده
(  guran( و )Guranها را به دو صییورت متفاوت ). اوخی برای تفکیک آن دو مورد آناندگوران شییده

نوشییته اسییت. ابهام در واۀۀ کُرد نیز با پیییدگی کمتری نسییبت به واۀۀ گوران وجود دارد. برای رفع 
گذاری خاصییی بررسییی ابهام دو واۀۀ کُرد و گوران معانی گوناگون هرکدام از این دو واۀه با شییماره

 شود:می
ها در منطقۀ کردسییتان )غرب ایران، جنوب شییرقی ترکیه، مردمانی هسییتند که اغلن آن :1کُرد 

گویند. های کُردی سیخن میکنند و به یکی از گونهشیمال سیوریه و شیمال عرات کنونی( زندگی می
 (.1557: 6:  1386کنند )معین، بعضی از کُردها نیز خارج از جهرافیای کردستان زندگی می

، برخی از 1گردان کُرد و غیرکُرد مانند: خرها، برخی از طوایف کُرد : طوایف چادرنشیین و رمه2کُرد 
شیود طوایف بلوچ )قفص(، کوچ، دیلم و... قتی برخی از طوایف کوچی عرب و خوزی را نیز شیامل می

 (.100-97: 1396؛ سعیدی و زرگری نژاد، 180)نک: الاصفهانی، بی تا: 
:  1952،سیجادیکه بیشیتر از ایل جاف بودند ) 1برخی از طوایف چادرنشیین و کوچندۀ کُرد  :3کُرد 
 شناسند.( میکۆچەریهای کُرد و کُرد کوچنده )این طوایف را با نام 1(. هم اکنون نیز مردم کُرد 45

اسیت که در منطقۀ همدان و شیهرزور سیاکن بودند )اخعمری،    1: نام یکی از طوایف کُرد 1گوران  
 (.198: 3، ج1971

: اسم عام گویشوران گورانی است که عبارتند از: هورامی، زنگنه، روۀبیانی، شبک، صارخی،  2گوران  
 مسامحت(.یی( و زازاکی )با اندکی  باجلانی، ماچو )کاکه

سیاکن اطراف اربیل و موصیل که به کُردی مرکزی تکلم  1های کُرد : نام یکی از عشییره3گوران  
 از آنان نیز در سلیمانیه ساکنند. کنند و اندکیمی
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ای و سیاکن )در مقابل کوچنده( که به کشیاورزی مشیهول  عشییره( غیر1رد : کُردهای )ک4ُگوران  
قرار   3گوینید و در مقیابیل کُرد  (. این گروه بیه کُردی مرکزی سیییخن میRich, n. d: 214بودنید )
 گیرند.می

(. بیشییتر شییامل  38:  1374ان )آسییاطوریان،  : به معنای اهل قق، یا پیروان آئین یارسیی 5گوران  
سیاکنند؛ اما در   کرماشیانکنند و بیشیتر آنان در شیود که با کُردی جنوبی تکلم می( می1کُردهایی )کُرد 

، ترک، فیارس، گلییک و میازنیدرانی 1شیییود اعم از کُرد  عین قیال شیییامیل تمیام پیروان ییارسیییان می
(Bruinessen, 1992: 23  ،در مورد واۀۀ گورانی نیز این ابهیام وجود دارد. در 278:  2012؛ ادمونیدز .)

گورانی معنییا  می  -یییک  کییار  بییه  زبییانی  گروه  یییک  عنوان  بییه  )غلامی،  زازاکی  ؛  3-2:  1400رود 
Kreyenbroek, Chamanara, 2013: 151 تعدادی از پژوهشیگران این گروه زبانی را مسیتقل از .)

(. گورانی 3-2:  1400اند )غلامی،  بندی کردهدی طبقهمجموعۀ کُرو تعداد دیگری زیر کُردی دانسیییته
هیای دیگر بیه رود کیه در اثر تمیاس گویشدر ییک کیاربرد دیگر بیه معنیای زبیانی تنهیا ادبی بیه کیار می

های دیگر را از بین برده باشید و هرگز همیون یک زبان کدام از گویشوجود آمده، بدون این که هیچ
 (.Kreyenbroek, Chamanara, 2013: 151گفتاری به کار نرفته است )

به طوایف چادرنشیین کوچنده کُرد و به کُردهایی که در منطقۀ خاصیی   بیشیتر اوقات( 1کُردها )کُرد 
(. ریچ بدین 45:  1952  ،سیجادیگویند )( می4سیکونت دارند و به کشیاورزی مشیهوخند گوران )گوران 

(. وی هنگامی Rich, n. d: 214ای نیسیتند )لهها کشیاورز بوده و قبیکند که گورانموضیوع اشیاره می
نامد، که در دیوان محمود پاشیییای بابان خانوادۀ واخی سییینندج را گوران و دارای نژاد غیر اصییییل می

 .Rich, nای نیسیتند )گوید آن خاندان بسییار نژاده و اصییل هسیتند؛ اما قبیلهمحمود پاشیا در پاسیخ می

d: 80نامند تا از قبایل دیگر  ها را فقن »کُرد« میها آنگوید: خیلی وقتیها م(. ادموندز در مورد جاف
 (.205: 2012متمایز شوند )ادموندز،  ،یانی که منتسن به قبیله نیستندو روستای

برونسین معتقد اسیت که ابهام در واۀۀ کُرد و گوران بسییار دشیوار اسیت. وی خود قل این دشیواری 
گوید: »در یک سیرود مذهبی اهل قق یابد. وی میپیرمرد اهل دالاهو در میوگویی با یک  را در گفت

تفیاوت مییان کُرد و گوران را درییافتم. پیرمردی کیه خواننیدۀ آهنی     ،کیه آن را در دالاهو ضیییبن کردم
کند؛ گوید: »کُرد کوچنده است و در چادر زندگی میدر متن سروده چنین می ،است و خود گوران است

اما همان پیرمرد کُرد را به عنوان یک قوم به کار   ؛کنداکن اسییت و در روسییتا زندگی میاما گوران سیی 
(. مشییکلی که در بسیییاری از Bruinessen, 1992: 111برد و گوران را جزو کُرد به شییمار آورد« )

قوم »برای نمونه آسییاطوریان در مقاخۀ   ؛ها اسییتخلن بین این نامگذاری ،شییوددیده می  هاپژوهش
پندارد که گوران نام قومی اسیت که زبان، آداب و رسیوم، با آمیختن تمام موارد فوت چنین می «گوران

ها را، برای نمونه کلاه سیفید ای از گورانسیازی، دین و پوشیش ویژه دارند. وی پوشیاک عدهسیبک خانه
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)آسییاطوریان،  دهد ها تعمیم می( همجوار قبیلۀ بلباس را به همۀ گوران4های )گوران بعضییی از گوران
(،  45)همیان:    2(، زبیان گوران  48( )همیان:  5(، همینین بیا گزینش دین اهیل قق )گوران  39:  1374
ها )بعضیی از (، مشیاغل بعضیی از هورامی46)کلهرهای کرمانشیاه( )همان:   5های بعضیی از گوران  ترانه
(، سییبک 42همان: )  5(، ازدواج بین طبقاتی و ممنوعیت چند همسییری گوران 44( )همان:  2گوران  
( و 41)همان:   5و  3ای گوران (، سییسیتم قبیله42( )همان:  2ها )بعضیی از گوران  سیازی هورامیخانه

( که لازمۀ 4ای و چادرنشیین در مقابل کُردهای سیاکن و کشیاورز )گوران خود برتربینی کُردهای قبیله
ها و قومی با داشییتن تمام آن ویژگی(، به وجود 38ها اسییت )همان:  ای آنزندگی و آفات فکری قبیله

( وجود 5-1یق گوران )اوصیاف قائل شیده اسیت که هییگاه آن اوصیاف با هم در هیچ کدام از م یاد
 نداشته است.

 ,Asatrianکند )همین امر را در مورد زازاها نیز قائل شییده اسییت و گاهی به دین زازا اشییاره می

های ترکیه یا علوی هسیتند، یا اهل ها و عربردها، ترک(، در قاخی که زازاها نیز مانند سیایر ک2011ُ
های مختلفی تقسییم ها نیز مانند سیایر کُردها از نظر گویش، عقیده، آداب و رسیوم به گروهسینت. گوران

مذهن هسیتند و ، شیافعیگویندترین گونۀ گورانی سیخن میها که به نابشیوند. برای مثال هورامیمی
( پیرو آیین یارسیان هسیتند؛ اما با گویش کُردی 5های کرمانشیاه )گوران ورانپوشیند. گخباس کُردی می
مذهن بوده، و به گویش کُردی شییافعی 4و  3پوشییند. گوران  کنند و خباس کُردی میجنوبی تکلم می
نه کُرد هسیتند و نه به گویش   5پوشیند. بعضیی از گوران  گویند و خباس کُردی میمرکزی سیخن می
ها هسیتند که هم گویش گورانی دارند و هم پیرو اهل ها و شیبکییگویند. تنها کاکهگورانی سیخن می
 ها خباس عربی.پوشند و شبکها خباس کُردی میییقق هستند. کاکه

های تاریخی که بدون اسیییتثنا گوران را یکی از طوایف کُرد به  نظر آسیییاطوریان در مورد گزارش 
شیود که توجه اسیت. وی برای قل این مشیکل به فرموخی رایج متوسیل میاند، نیز شیایسیتۀ  شیمار آورده

رود و آن این اسیییت کیه علیت کُرد نیامییدن این طیایفیه بیه  اغلین در تعیین هوییت قومی خرهیا بیه کیار می
گردد که به معنای چوپان، رمه گردان، کوچنده و چادرنشییین بوده اسییت، نه به  اطلات واۀۀ کُرد برمی
های تاریخی در این  (. با صیرف نظر از این که سییات نقل39:  1374آسیاطوریان، ها )هویت قومی آن

نفسییه ممکن اسییت؛ اما بدون دهد یا خیر، این امر در مورد خرها فیزمینه اجازۀ چنین خوانشییی را می
 های تاریخی بر این امر تخکید دارند کهها ناکارآمد است، زیرا تمام گزارش ها و زازاشک در مورد گوران

 اند. گردان نبودهاین دو طایفه هییگاه کوچنده، چادرنشین و رمه
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 هافرضیه -2

 فرضیۀ تاریخی  -1-2

کند، ابتدا بر یک فرضیۀ تاریخی استوار زازاکی را جدا از کُردی تلقی می -شیاخودۀ تحقیقاتی که گورانی
جنوبی دریای خزر به سییمت غرب های ها( از کرانهها و زازاها )دیملیاسییت که بر اسییاس آن، گوران

انید. شیییبیاهیت خفظی مییان دیلمی و دیملی قطعیا در انید و در مییان کردهیا ادغیام شیییدهایران کوچییده
؛ نهزگوی کهن، 12: 1393مرشییدی،  .به عنوان مثال رک)تخثیر نیسییت.  گیری این فرضیییه بیشییکل
1394  :191.) 

ها این فرضیه را به عنوان شود، بعضی از آنبا مراجعه به تحقیقات پژوهشیگران به وضوح دیده می
:  1400؛ دبیرمقدم، 36 -35:  1374اند، برای مثال )آسییاطوریان، یک ققیقت مسییلم تاریخی پذیرفته

ین نیز بیا  پژوهشیییگر(. برخی از Bruinessen, 1992: 112؛  292:  1394؛ نهزگوی کهن، 794-795
ین  پژوهشیگر(. همۀ   Gunter, 2011: 86ثال )پندارند، برای مای را محتمل میاقتیاط چنین فرضییه

دهنید. بیا تتبع منیابعی کیه در این  فوت در آثیار خود بیدون اثبیات این فرضیییییه، یکی بیه دیگری ارجیاع می
گردد.  اثر مینورسییکی برمی “گوران«زمینه به کار رفته اسییت، مشییخص شیید همۀ ارجاعات به مقاخۀ 

ای اثبات این فرضیییه ارائه کند؛ اما در کل مقاخه کند شییواهدی برمینورسییکی در آن مقاخه تلاش می
رسییید. شیییواهدی که کند و به نتیجۀ قطعی نیز نمیبدون قاطعیت و با اقتیاط موضیییوع را دنبال می
 مینورسکی ارائه کرده است بدین قرار است:

اسییم گوران در منابع قدیمی )جابارقه( رکر شییده که در فارسییی به صییورت گهواره تحریف شییده 
ای در گیلان گذار سیلسیلهزیرا بنیان  ؛با مناطق دریای خزر در ارتباط اسیت اقتمال داردین اسیم  اسیت. ا

گیل گاوبار نام داشیته اسیت. گاوباره یاد آورندۀ فریدون اسیت که گاو سیوار نام نهاده شیده اسیت. در 
به کار رفته است.   ،اخقلوب اصیطلاح گیل و گیلان در مورد دره تن  که جزو سیرزمین گوران استنزهه

تواننید ت یییادفی بیاشییینید. از الان هم در قواخی اخونید جیایی بیه نیام گیلان وجود دارد. این موارد نمی
های دریای خزر مخزنی بوده اسییت که انرۀی انسییانی از آن به سییمت غرب در الایام اسییتانقدیم

شیده اسیت. این نشیان  پیشیروی بوده اسیت. دخیل دیگر آن اسیت که اسیتان قلوان، پیروز نامگذاری 
)فیروز قباد(  5دهد این پادشیاه )پیروز( اسیتقرار کل منطقه را به عهده داشیته اسیت. پسیرش کواتمی

یکی از مقاطع اسیتان را توسیعه داده اسیت. دیلم تنها در زمان قباد اول، یا خسیرو اول با بقیۀ اممراطوری 
گرس سیرازیر شیده باشیند. ابن فقیه گزارش ارتباط نزدیکی داشیتند. شیاید با ازدیاد جمعیت به سیمت زا

گویند خان آتش از طایفۀ کرده که در نزدیکی فراهان روسییتایی به نام گهواره )گاواره( وجود دارد. می

 
5. kawāt 
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ترین طایفۀ اهل قق در شیمال خرسیتان هسیتند. ممکن اسیت این اسیم با دیلفان در دخفان اسیت که مهم
 (.Minorsky, 1943: 86- 89اطراف خزر ارتباط داشته باشد )

 نقد و بررسی  -2-2

پیدا اسیت مبنای فرضییۀ مینورسیکی یک تشیابه اسیمی اسیت میان گاواره و گاوبار که به هیچ وجه  
برای اثبات مهاجرت یک قوم کافی نیسیییت. علاوه بر این که شیییواهدی در همان منقولات تاریخی 

 ح شاهد مینورسکی هستند.سطتر نباشند، قدّاقل هممورد استناد وی وجود دارد که اگر قوی
ممکن اسیت ضیبن قدیم اسم گوران جورقان بوده است، نه جابارقه. شکی در آن نیست که جابارقه 

ای با نام معرّب گاواره اسیت؛ اما تیرۀ گاواره )غواره( هنوز با همان نام وجود دارد. پرویز ارکایی در مقاخه
های تاریخی شیواهدی  (. در گزارش 1367جورقان را همان گوران دانسیته اسیت )ارکایی،    «قسینویهآل»

 کند. وجود دارد که نظر ارکایی را تقویت می
شییمارد: »بازنجان، شییوهنجان،  والإشییراف طوایف کُرد را چنین بر میمسییعودی در کتاب اختنبیه

جلاخی، مسیتکان، جابارقۀ، جروغان، کیکان،  شیارنجان، نشیاورۀ، بوریکان، خُر، جورقان، جاوانی، بارسییان،
(. اقتمال این که جورقان شیکل معرب گوران باشید، 166:  2000ماجردان، هذبانی و ...« )اخمسیعودی،  

تر از اقتمال مینورسیکی نیسیت، به ویژه که مسیعودی در کتاب مروج اخذهن طایفۀ جورقان را ضیعیف
قابل رکر اسییت یکی از وجوه تسییمیۀ گوران  (. 97: 2، ج2005مسیییحی شییمرده اسییت )اخمسییعودی،  

 ,Minorskyتحریف کلمۀ گَبران قلمداد شیده که خود مینورسیکی هم آن را محتمل دانسیته اسیت )

1943: 78.) 
شد؛ اما پ  از انقراض دین زرتشت در میان کُردها، این اصطلاح گبر ابتدا به زرتشتیان اطلات می

گَبر به صییورت گاور در آمده اسییت و هم اکنون نیز به   شیید. در زبان کُردیبه مسیییحیان اطلات می
شیود. مسیعودی مکان سیکونت این طایفه را آن سیوی موصیل و کوه جودی مسییحیان گاور گفته می

ها شیهرزور بوده  گزارش کرده اسیت که با محل سیکونت گوران مطابقت دارد. مسیکن اصیلی گوران
 /8  :1962(، یا زنجان و موصیل )اخسیمعانی،  375  /3  :1995اسیت که میان همدان و اربیل )اخحموی،  

( واقع بوده اسییت. قرکت نیروی انسییانی از مشییرت به مهرب بیشییتر مربوط به قبایل سییاکن 179
د. در ییییی کردنهای آسیییای مرکزی بوده اسییت که به دنبال چراگاه به سییمت مهرب قرکت میبیابان

کو برخوردار بوده اسییت، بعید به نظر  های دریای خزر که از مراتع و مزارع نیخ ییوس سییاکنین کرانه
های دریای رسیید. اقتمال قرکت از مناطق مرکزی، جنوبی، جنوب شییرقی و غربی ایران به کرانهمی

 رسد نه بر عک .تر به نظر میخزر منطقی
ها دانسیت، زیرا بایسیت خاسیتگاه گوران را همان منطقۀ کنونی آناگر تشیابه اسیمی ملاک باشید، می

ها همان ترین سیند تاریخی که اسیم گوران، یا شیبیه آن رکر شیده اسیت، مکان سیکونت آنقدیمیدر 
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قلمرو ماد، یا نزدیک به آن قلمداد شیده اسیت. اسیترابو، مور  و جهرافیدان یونانی در کتاب خویش از 

رَپَرییان( نیام می ا  هی برد کیه در همسیییایگی ارمنسیییتیان و نزدییک میادهیا و گورانیقومی بیه نیام )سیییَ
(Gouranii  )اند. زیسیتهمی(Strabo, 2014: 212)  آسیاطوریان این شیباهت اسیمی را به عنوان دخیلی

: 1374پذیرد )آسیاطوریان، برای اثبات انتسیاب گوران کنونی با قومی که اسیترابو رکر کرده اسیت، نمی
اسیت که آن اما جاخن اسیت که فرضییۀ مینورسیکی را به عنوان یک دخیل تاریخی پذیرفته   ؛(36 -35

 نیز بر مبنای یک تشابه اسمی است.
طایفۀ  36، ضیییمن رکر تاریخ هورامانقابل رکر اسیییت مظفر بهمن سیییلطانی هورامی در کتاب 

هیای مختلف میاننید: طیارم، خلخیال، دزفول، کنید کیه از مکیانبیه برخی از طوایف اشیییاره می  ،هورامیان
اند؛ اما هیچ هندوسیتان به منطقۀ هورامان مهاجرت کردهاصیفهان، تبریز، خرسیتان، قتی شیام، قبشیه و 

های دریای خزر و سییرزمین دیلم به این منطقه نکرده اسییت )سییلطانی ای به مهاجرت از کرانهاشییاره
 (.363 -361:  1386هورامی، 
 فرضیۀ مهاجرت زازاها  -3-2

دانید خزر می  مکنزی نیز بیدون ارائیۀ دخییل خیاسیییتگیاه زازاهیا را سیییرزمین دیلم و جنوب درییای
(Mackenzie, 1961: 86آسییاطوریان قتی تاریخ مهاجرت زازاها را نیز مشییخص می .) کند و قرن
 ,Asatrianکنید )( میلادی را بیه عنوان زمیان مهیاجرت زازاهیا از ارتفیاعیات گیلان معین می12-10)

 اند.(؛ اما هیچ کدام از مکنزی و آساطوریان دخیلی ارائه نکرده2011
 بررسی نقد و  -4-2

هیا را "دیملی"کنید و بیه گفتیۀ وی  تیاریخی کیه آسیییاطورییان برای مهیاجرت دیلمییان مطرح می
ه. ت.( اسییت؛ اما مسییعودی    448-322داند، موافق تخسییی  و زوال دوخت آل بویه )ها میباقیماندۀ آن

ار آورده ه. ت.( در کتاب مروج اخذهن دبابله )ت ییحیف دنابله( را جزو طوایف کُرد به شییم 348  -280)
فاصیلۀ بین به قکومت رسییدن دیاخمه و   ،ترین قاختبینانه(. در خوش 97: 2، ج2005اسیت )اخمسیعودی،  
سیال قمری اسیت که غیر ممکن اسیت در این فاصیله دیاخمه هویت قومی خویش  26گزارش مسیعودی 

ها به مناطق غربی را از دست داده باشند. گذشته از این که در بدو تخسی  دوخت آل بویه قلمرو دیلمی
 ها نرسید. کونت دنبلیایران نرسیده بود و هرگز قلمرو آن دوخت به مناطق س

ها )زازاها( در مقایسیه با تاریخ گوران بسییار مبهم اسیت. از قرن پنجم هجری به بعد در تاریخ دنبلی
شود که غاخبا کتن تاریخی، رجال قدیگ، بلدان و... از افرادی با نسن دنبلی، دبیلی، دیبلی نام برده می

گوید دیبلی و دبیلی با ن شیشیم هجری( میاهل موصیل و شیام هسیتند. ابوطاهر سیلفی اصیفهانی )قر
(. قیسیی 96:  1993کند )اخسیلفی، ها را با وصیف اخکردی معرفی میشیوند. وی دنبلیدُنبُلی اشیتباه می

ای اسیت از اکراد نواقی موصیل« )اخقیسیی اخدمشیقی،  گوید: »دنبل قبیلهدمشیقی قرن نهم هجری می
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ای از اکراد نواقی موصیییل اسیییت« بر وزن قُنفیُذ قبیلیهگویید: »دُنبیُل (. فیروزآبیادی می70: 4، ج1993
کند.  (. گفتۀ ابوطاهر سییلفی اقتمال ت ییحیف دنابله به دبابله را تقویت می566:  2008)اخفیروزآبادی،  

 گردد. ها به قرن چهارم هجری برمیترین رکر دنبلیاگر چنین باشد قدیمی
ن بدخیسییی یزیدی )ایزدی( بوده اسییت ها نیز که بنا به گزارش شییرفخامذهن پیشییینیان دنبلی

اسیت   لاخشها ها در نواقی موصیل اسیت، زیرا مرکز ایزدی( دخیل بر سیکونت آن130:  1377)بدخیسیی،  
ها اطراف توان چنین برداشییت کرد که مکان قبلی دنبلیکه در موصییل واقع اسییت. از قراین فوت می

های مقیم موصیل بوده  ای از گورانها شیاخهموصیل و شیام بوده اسیت. این اقتمال وجود دارد که دنبلی
 باشند و رفته رفته با قرکت به سوی شمال در نواقی جزیره، دیاربکر و قواخی آن مستقر شده باشند. 

در خ یوس شیباهت نام دیملی و دنبلی باید گفت که در تمام کتن تاریخی اسیم این طایفه دنبلی 
بهترین شاهد برای اثبات این مدعا کتاب تجربه الاقرار و تسلیه رکر شده است، نه دیلمی و اشباه آن.  

الابرار عبداخرزات دنبلی )مفتون( اسیت که خود یکی از افراد این طایفه اسیت و در کتاب مذکور شیرح  
اقوال خود و طایفۀ خود را نوشیته اسیت. نامبرده اسیم طایفۀ خود را دنبلی ضیبن کرده اسیت و آن طایفه 

(. تبدیل )نن( به )م( نه فقن 45: 1، ج1349کُرد نواقی موصیل شیمرده اسیت )دنبلی،  را یکی از طوایف 
های دیگر مانند فارسیی و عربی نیز رایج اسیت. در کُردی شینبه، شنبلیله و چنبر در کُردی، بلکه در زبان
پر واضیح اسیت که در زبان گفتاری مردم این    (šamma, šˌmḻīla, čamar)؛به ترتین چنین اسیت:  

به دملی تبدیل شیده اسیت و تمایل به تبدیل و قذف م یوت در کُردی باعگ شیده که این کلمه اسیم 
( در خن لاتینی کُردی ییک قرف نیاخوانیا اسیییت و iقرف )  .( تهییر ییابیدDimilîبیه صیییورت دملی )

(bizrokeنیام دارد بیه معنیای م یییوت محیذوف. هییگیاه زازاهیا و کرمیانج ) هیا این گویش را دیملی
 د، بلکه این تلفظ توسن خاورشناسان رواج یافته است.اننخوانده

های خزر مطرح  ها و زازاها از سرزمین دیلم و کرانهضعف شواهدی که برای اثبات مهاجرت گوران
شیده اسیت، شیاید باعگ شیده که خیزنبرگ فرضییۀ مهاجرت را غیر ضیروری بداند و با اشیاره به شیواهدی  

 ,Leezenberg)نه جای دیگر    ،ها اسیتزازا همان منطقۀ کنونی آناقتمال بدهد خاسیتگاه گوران و 

1993: 17). 
 

 فرضیۀ زبانی  -3

ت بر اسیاس بیشیتر اوقااسیتدلال پژوهشیگرانی که قائل به جدایی گورانی و زازاکی از کُردی هسیتند، 
اسیتوار اسیت.  های آن دو گونۀ زبانی یابی واۀهشیناسیی، تکواۀشیناسیی و ریشیههای ناق یی از واجگزارش 

شیناختی برای تشیخیص زبان ترین معیار زباناخبته مهدی سیجادی فهم متقابل را هم به عنوان »مهم
ترین تحقیق در این زمینه مقاخۀ (. مهم334 :1399از گویش« به خیسیت افزوده اسیت )نک: سیجادی، 

وبیش  گرفت و کم که پایۀ اسیاسیی تحقیقات بعدی قرار  «خاسیتگاه زبان کُردی»مکنزی اسیت با عنوان  
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(. مکنزی در 1400های پ  از آن چیز جدیدی بدان افزوده نشییده اسییت )غلامی،  تاکنون در پژوهش

این مقاخه هیچ اسیتدلاخی برای اثبات جدایی گورانی از کُردی ارائه نکرده اسیت، بلکه آن را یک اصیل  
 زی کرده است.ریمفروض گرفته است و مقاخۀ خویش را بر اساس آن فرض اثبات نشده پایه

مینورسیکی مطلع بود و در مقاخۀ خویش بارها به   گوران«»ۀ  ییییی با توجه به این که مکنزی از مقاخ
د اسییاس فرضیییۀ زبانی مکنزی نیز به همان فرضیییۀ شییایکند،  اشییاره می  های مینورسییکیپژوهش

(  2002دانشینامۀ ایرانیکا )در   «یییییی گوران»ای دیگر از مکنزی با عنوان  گردد. مقاخهمینورسیکی برمی
شیناختی مقاخۀ پیشیین را تکرار نموده و تعدادی منتشیر شیده اسیت. در آن مقاخه نیز برخی از مطاخن زبان

نکات جدید را نیز آورده اسیییت. در دو مقاخۀ مکنزی شیییواهدی برای نشیییان دادن تهییرات واجی در 
ر شیده اسیت، در عین قال شیواهدی برای ها در گورانی رکهای شیمال غربی ایرانی و همانندی آنزبان

هیای دیگر کُردی هیا در گویشهیای جنوب غربی و همیاننیدی آننشیییان دادن تهییرات واجی در زبیان
مکنزی را  «خاسیتگاه زبان کُردی»مقاخۀ    «اصیل اخکرد وخهتهم»آورده شیده اسیت. توفیق وهبی در مقاخۀ 
تهییرات واجی )شیماخی و جنوبی( را در هر دو گونۀ گورانی و مورد انتقاد قرار داده و با رکر مثال همان 
کند اسییتدلالات مکنزی از چنان قوتی برخوردار نیسییتند که کرمانجی آورده اسییت. وی ت ییریح می

(. در اینجا از تکرار مطاخن مکنزی که توسین وهبی مورد انتقاد قرار 23:  1974آور باشیند )وهبی،  اخزام
آورده، و   «گورانی»ا پرداختن به برخی از اسیییتیدلالات وی که در مقیاخۀ شیییود؛ امی گرفتیه خودداری می
 نماید.ضروری می ،ها نمرداخته استتوفیق وهبی بدان

 استدلالات مکنزی  -1-3

برف. در کُردی بیه ترتیین:  warwa گفیت )گو(    -wāt-/ wāč بیاد    wāمیاننید:     w>b*تهییر    -1
bā, bēž, bafr   

 /-wārd خواهر  wāla خواب  warm خورشییید  war خود   -wēمانند:   -hw-  >w*تهییر -2

war-  :خورد/ خور. در کُردی به ترتین xō, xwar/ xōr, xawt/ xaw, xušk, xwārd/ xo. 

 darکُردی:  (parth. bar)در)اسم(  baraمانند:   -dw- >b* تهییر -3

 zawī, čāw   کُردی به ترتین:چشیییم. در   čam زمین،  zamīn مانند:  šm  > -m-*تهییر -4

(Mackenzie, 2002) 
 نقد و بررسی  -2-3

هندوایرانی:    <ṷ*نیسیت، بلکه هندواروپایی:   w*در شیواهد مکنزی    w/bریشیۀ تاریخی واج  -1
*ṷ>  :ایرانی باسیتان*v   ،(. تهییر  352:  1،  1393)قسین دوسیت*w/v>b  های دیگر کُردی در گویش

  -vat-aka*رانی برعک  ادعای مکنزی اسیت مثل: ایرانی باسیتان: نیز ر  داده اسیت و گاهی در گو

: 4،  1397، ڕۆحانی»بیه، نوه، جوانۀ نشا و شاخه« )  wača »بیه«  bačka, bēčūسورانی:   <»بیه«

کیلیهیری:2869  )wačga   :هیورامیی bač(ka)   واۀۀ  677:  1،  1396وازاده،  )نییانییه  .)wāt/ wāč   در
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  bēž/ wēžبن مضیارع: سیورانی:  watکلهری: gut/ wˌtهای دیگر کُردی: بن ماضیی: سیورانی:  گویش

های در بعضیی از واۀه  w/v>b*لازم به یادآوری اسیت که وجود تهییر واج آغازین      wˌš/ ušکلهری:
های  زبانزمان با ظهور این تهییر آوایی در کرمانجی و سیورانی یکی از اسیتثنائات عجین اسیت که هم

جنوب غربی ایرانی دورۀ معیاصیییر در آن دو گویش نیز ر  داده اسیییت. بیا در نظر گرفتن این کیه در 
های دورۀ میانی چنین تهییری مشییاهده نشییده اسییت، ممکن اسییت این تهییر تحت تخثیر مرقلۀ  زبان

ورۀ ساسانی ر  یا زبان گفتاری پارسی  در اواخر د -رسدکه بسییار بعید به نظر می–آغازین فارسیی نو  
چنین  های سیورانی، همماندن صیورت قدیمی این واج در کُردی جنوبی و بعضیی از واۀهداده باشید. باقی

های هورامی و زازاکی شیاید نشیان آن اسیت که روند  مشیاهدۀ صیورت نوین این واج در بعضیی از واۀه
دی جنوبی در این زمینه از تمام این تهییر در این دو گویش نیز با اندکی تهییر آغاز شیده اسیت؛ اما کُر

 ای بدان نکرده است.کارتر است که مکنزی اشارههای کُردی محافظهگویش

(؛  406، 385، 365: 3، 1398وازاده، )نک: نانه    -hw-   >w*است نه   hv/ *xv  >w*در اصل    -2
، کرمانجی:   wˌrdی:های دیگر کُردی نیز ر  داده اسیت، مانند واۀۀ خُرد: سیوراناما این تهییر در گویش

hur  :کلهریhurd   :هورامیwˌrd :زازاکیhurdī/ wˌrdī  چنین واۀۀ (، هم353: 6، 1400وازاده، )نانه
 (.353: 6، 1400وازاده، )نانه wˌraسورانی:   -xvarnah*فرّه ایرانی باستان: 

توان یافت. هایی از آن میهای دیگر کُردی نیز نشیانهاین مورد بسییار نادر اسیت؛ اما در گویش -3
چنین در زبیان گفتیاری هم  (،179: 1،  1400وان،  رود )جیهبیه معنیای در بیه کیار می  barدر گویش بیادینی

»دهیانیۀ    bare čāydankē dā mˌn  رود. برای مثیال:کرمیانجی بیه معنیای دریییه و دهیانیه بیه کیار می
در (.  52:  1985آب )گورانی،  دریییۀ بشیییکیۀ    barāvak:چنین  قوری را بیه سیییوی من گرفیت«. هم

حەققا لە  رود. مانند:  به صیورت عطف تخکیدی همراه واۀۀ »در« و مترادفات آن به کار میسیورانی نیز  
 »ققا آن درگاه بر رقین قرام است«.  (284:  1381  ڕەقیب ئەو بەر و دەرگانە حەرامە )مەحوی،

4- *-šm  > -m فقن در کلمۀ چشیم صیحیح اسیت؛ اما تهییرm  >w  های کُردی در تمام گویش
بدون اسیتثنا ر  داده اسیت. گاهی بر خلاف دیدگاه مکنزی نه در سیورانی و کرمانجی، بلکه گورانی و 

، هورامی: zˌwān   کلهری:  zˌmānسیورانی:    zˌmānزازاکی ر  داده اسیت، مانند واۀۀ زبان: کرمانجی: 
zˌwān :زازاکی   zˌwān(.  203: 4،  1400وازاده، )نانه 

 مطالب آساطوریان  -3-3

که در دانشینامۀ ایرانیکا منتشیر شیده اسیت، همینین در دو مقاخۀ  «دیملی»آسیاطوریان در مقاخۀ 
با اسییتناد به مقالات مینورسییکی و مکنزی  6«ای بر مطاخعات کُردشییناسیییمقدمه»و    «قوم گوران»
هیا را هیا و زازاهیا، آنانخلاف خود گورردی قلمیداد کنید، بلکیه برزازا را جیدا از کُ-کوشییید گورانیمی

 
6. Prolegomena to the study of Kurds 
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(. وی به  Asatrian, 2009: 3خورد )دانند، تخسف میها خود را کُرد میکُرد دانسته و از این که آنغیر
ها توسین مکنزی مطرح شیده یا اغلن آن کند که همهشیناختی تاریخی اسیتناد میای از شیواهد واجپاره

هیای دیگر کُردی بیه صیییورت گونیۀ زبیانی بیا گویشبودنید. همینین برای نشیییان دادن تفیاوت آن دو  
های وی یابیپردازد که ریلا چند نمونه از ریشییههای کُردی مییابی برخی از واۀهگزینشییی به ریشییه

 شود:رکر می
.  kanyā/aردی جنوبی:  . کkaniyā- kainīُ. هورامی:   kanyā*دختر، زن: ایرانی بیاسیییتیان:  -1

 ,īna, č kīna:  آرری هایگویش.   nē, kēynāč ē. زازاکی:  kanīz: . فارسیی نوkanīčakفارسیی میانه:  

 ,zan. فارسییی نو:  qīz, kač/ĉ. kiĉ, dō(t), žinردی: . کkāyna, kīnaُتاخشییی:  .  kīn(a). گورانی: 

duxtar. 
های . گویشka. گورانی: ka. تاخشی: ka, čē, kaya, kē. زازاکی:  kata*خانه: ایرانی باستان:  -2
 .xāna (kada). فارسی نو: mālردی: . کkīyaُ. سمنانی: kar, kā, čārآرری: 
. گورانی esba, esbe, asbaهای آرری و سییمنانی:  . گویشspaka*سیی : ایرانی باسییتان:  -3

 sa  .(Asatrian, 2009: 89- 90)ردی:کُ sipa .)هورامانی(:  
 نقد و بررسی  -4-3

: 2، ج  1400،  وانە ج)   kanī, kanīškکُردی مرکزی:     kˌn, kˌnāواۀۀ دختر در کرمیانجی:    -1
   čو     šبیه    žتهییر آوایی    žˌnسیییورانی: žˌnکرمیانجی:   jānīزازاکی:    žanī(. واۀۀ زن در گورانی: 1095

   š ، čبه     žزازاکی نیسیت، بلکه به صیورت متناوب، گاهی در کرمانجی و سیورانی  -مخ یوس گورانی

؛ اما واۀۀ مهز:  kašگورانی:  kažشییود، گاهی در گورانی و زازاکی. مانند واۀۀ کوه: سییورانی:  تبدیل می
 .mēškسورانی:  mažgگورانی: 
هیای کُردی )در زازاکی همیۀ گویشاز عربی وام گرفتیه شیییده کیه بیه این معنیا در    māḻواۀۀ    -2

( و house( انگلیسیی و )بیت( عربی اسیت، نه )homeدر مقابل )  māḻرود؛ اما  مشیاهده نشید( به کار می
  yāneگیرد، چنین اسییت: گورانی: ( قرار میhouseهای کُردی در مقابل )ای که در گویش)دار(. کلمه

. نکتۀ قابل توجهی   xānī, ẖawšجنوبی:    xānū, xānˌg, bānسیورانی:   xānīکرمانجی:  bānزازاکی:  
در کُردی )کرمانجی و  kبه   hو    xهای  که در این مورد اخیر وجود دارد این اسیت مکنزی به تهییر واج

(. Mackenzie, 1961: 71مانند )کند، که در گورانی به همان صییورت باقی میسییورانی( اشییاره می
(. آنیه در مثال  Asatrian, 2011( تکرار کرده اسیت )Dimlīهمین نکته را آسیاطوریان نیز در مقاخۀ )

به کار   kو در گورانی و زازاکی    xشیود برعک  اسیت. در کرمانجی و سیورانی  آسیاطوریان مشیاهده می
 رفته است.
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رود. در کُردی شیییمیاخی بیه  هیای کُردی مرکزی بیه کیار میفقن در بعضیییی از گویش saواۀۀ    -3
(. نکات فوت بدین معنی نیسیت که 871: 2، ج1400وان، وجود دارد )جه  spa, spak, spākصیورت 
ها های شیمال غربی ایرانی شیباهت ندارند. شیکی در آن نیسیت که با آن زبانزازاکی با زبان -گورانی

ک پیوسیتار زبانی که در همۀ ها عبارت اسیت از وجود یها دارند. دخیل اصیلی شیباهتبعضیی شیباهت
های ها یک امر عادی اسییت. منطقۀ جهرافی گویشییوران گورانی )شییهرزور( در مقایسییه با گویشزبان

های آرری و تاخشیی در های شیماخی ایران بوده، به ویژه با گویشتر به گویششیماخی و مرکزی نزدیک
 اند.تماس بوده

 فرضیۀ زبانی یا غیرزبانی؟  -5-3

اشیاره شید هرکدام از پاول و خیزنبرگ گورانی و زازاکی را دو گویش کُردی در معنای وسییع  پیشیتر 
داند آورند و خیزنبرگ آن دو گونه را در معنای زبانی کُردی نمیواۀۀ کُرد به معنای نژاد به قسیییاب می

هایی که در این  .(. سیاال این اسیت که معیارهای زبانی در این مسیئله کدامند؟ با بررسیی پژوهش1.1)
این دو گویش جدا از کُردی   ،شود که بر اساس آنزمینه انجام شده هیچ معیاری صرفا زبانی دیده نمی

قلمیداد شیییود، بلکیه معییارهیای زبیانی نیز متکی بیه امور برون زبیانی هسیییتنید. در اصیییل هیچ کیدام از 
ستند. سخن پاول مبنی بر این که اند، تنها زبانی نیمعیارهایی که برای تمایز زبان و گویش مطرح شده

شناسان شناسی در این زمینه هیچ تعریف مشخ ی ندارند، مورد تخیید زبانشیناسی و گویشدانش زبان
 است.  

اند، به قدری ناکارآمد هسیییتند که به نوعی معیارهایی که برای تمایز زبان و گویش مطرح شیییده
شود که گفته می  بیشیتر اوقاتها ان دادن ضیعف آنبرای نشی اند و شیناسیان قرار گرفتهمورد تمسیخر زبان

(. علاوه بر  526:  1395یک زبان گویشییی اسییت که دارای ارتش و نیروی دریایی اسییت )هادسیین،  
ناکارآمد بودن معیارها، تمام معیارها نیز غیر زبانی هسیییتند. فهم متقابل که به قول مهدی سیییجادی 

زبان و گویش اسیت، خود یک معیار برون زبانی اسیت. هر شیناسیی برای تشیخیص  ترین معیار زبانمهم
؛  12:  1398داننید )چمبرز و ترادگییل،  کیدام از هیادسییین، چمبرز و ترادگییل این معییار را نیاکیارآمید می

Hudson, 2001: 36.) هیای دیگر کُردی بیه عنوان اصیییل و این دو بیه عنوان  در نظر گرفتن گویش
سیت که به هیچ وجه قابل اثبات هم نیسیت. در اصیل ملاک فرض غیر زبانی اغیر اصیل خود یک پیش

های دیگر، برای مثال  تعیین اصییل و غیر اصییل کدام اسییت؟ سییاال دیگر این اسییت که چرا گویش
اند؟ آیا تعداد گویشیوران کرمانجی که اکثریت هسیتند، ملاک  کرمانجی را غیر کُردی به قسیاب نیاورده
 است؟ پیدا است که پاسخ منفی است. است؟ آیا تعداد گویشوران یک امر زبانی
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 ها و زازاهاخودآگاهی گوران -4

خودآگیاهی گویشیییوران/ زبیانوران در تعریف و تعیین گونیۀ زبیانی از اعتبیار بیالایی برخوردار اسیییت 
(Hudson, 2001: 32 ؛Romaine, 2000: 17 ،در اصییل زبان یک امر ابژکتیو  25:  1355؛ باطنی .)

بندی جانوران و گیاهان رفتار  ها همانند دسیتهها/ گویشبندی زباندسیتهتوان در محض نیسیت و نمی
کرد، زیرا اعتبارات دیگر مانند خودشییناسییی گویشییوران/ زبانوران دخاخت جدی در تعیین و تعریف آن 

 نماید. ها و زازاها ضروری میدارند. در این خ وس اطلاع از نظر خود گوران
هیای هیای تیاریخی بیه زبیانو زازاهیا بیایید گفیت کیه تمیام گزارش   هیاقبیل از پرداختن بیه نظر گوران

ها را یکی از ها و زازاها را از طوایف کُرد و زبان آنعربی، فارسییی، کُردی و ترکی بدون اسییتثنا گوران
اند. این قاخت تا ورود خاورشناسان ادامه دارد و همۀ خاورشناسان نیز  های کُردی به قساب آوردهشاخه

گوید: »هیچ اخدین عمری در مورد طوایف کُرد میایی این دو طایفه از کُرد نیسیتند. شیهابقائل به جد
کیدام از طوایف کُرد را رکر نکردم، مگر این کیه در مورد آن اطلاع دقیقی داشیییتم، بیا وجود این اوخین 

 (.198:  3، ج1971برد« )اخعمری، طایفه از گوران نام می

هیا کیه بیه کُردی مرکزی هیا و نیه گویشیییوران همسیییاییۀ آنمیگویید: »نیه هوراپور میامیر قسییین
ها تردیدی گویند، هرگز در هویت کُردی مردم، گویش و فرهن  آن)سیییورانی( و جنوبی سیییخن می

گوید: »هنگامی که کُردها دریافتند خاورشیناسان  وی همینین می(. Hassanpour, 1998اند« )نکرده
ترین  ها هورامی را دیرینه، آنبسییار تعجن کردند  ،اندبندی کردهکُردی دسیتهگورانی و زازاکی را جدا از  

گویید: »زازاهیا خود را کُرد و توفیق وهبی می(.  Hassanpour, 1992: 25)  داننید«گونیۀ کُردی می
گوید: »زازاها خود را دملی، کُرد و (. کردوییف می18:  2006نامند« )وهبی،  ها را کُرداسیییی میکرمانج

 (.22:  1982  ،کوردۆییڤنامند )دو نیز میکُر

داند و بر این باور اسیت  های کُردی میروشیان خزگین که خود زازا اسیت، زازاکی را یکی از گویش
چنین (. همlezgîn, 2009: 19که زازاکی بسییاری از خ یوصییات دیرینۀ کُردی را قفظ کرده اسیت« )

گوید: اشییاره شیید که پاول میپیشییتر  (. 22دانند« )همان:  گوید: »عموما این مردم خود را کُرد میمی
همینین اشییاره شیید که آسییاطوریان   ؛دانندها و زازاها خود را کُرد و زبان خویش را کُردی می»گوران
گوید: این که گورانی و زازاکی توسن مردم محلی دانند. خیزنبرگ میکند زازاها خود را کُرد میاقرار می

 ,Leezenbergها کُرد بودند« )شدند، به این دخیل بود که بدون تردید آناخته میبه عنوان کُردی شن

( به این سیو تعدادی از نویسیندگان زازا که در خارج 1970(. بنا به گزارش خیزنبرگ از دهه )12 :1993
کنند که از یک اقسیاس ناسییوناخیسیتی  برند، در بعضیی از نشیریات زازاکی فعاخیت میاز کشیور به سیر می
برای ایجیاد   دارنید جیداگیانیه قمیاییت می  زازاسیییتیانزازاکی  امیا تعیداد مخیاطبیان کوچکی  کننید؛ 

(Leezenberg, 1993:10.) 
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نویسییید: »ت یییور گویشیییوران زازاکی از زبان خود در طول تاریخ و به دخیل سیییاخومه غلامی می
(. وی در 10:  1400تهییرات گوناگونی شیده اسیت« )غلامی،  رویدادهای تاریخی و سییاسیی دسیتخوش 

وگوی ها از دیدگاه خودشیییان در صیییفحات گفتخ یییوس نظر زازاها دربارۀ کُرد بودن یا نبودن آن
ای خود را کُرد و دیگری خود را مسیتقل از کند، که دسیتهپدیا به وجود دو گروه اشیاره میکاربران ویکی
کنید مبنی بر این کیه جیدا کردن زازاهیا از کُردهیا امری هی اشیییاره میداننید. سیییم  بیه دییدگیاکُرد می

 (.12کند )همان: سیاسی است و دوخت ترکیه به منظور تجزیۀ کُردها آن را دنبال می
وگویی با یکی از فرهاد شیاکَلی، اسیتاد زبان و ادبیات کُردی در دانشیگاه اوپسیالای سیوئد در گفت

دو بار   م.1980 ۀاظهار داشیت که در ده  15/7/2023ن( در تاریخ  پژوهندگان این جسیتار )ج. ن. قسیی
ها جدایی زبان کرد که در آنهایی در میان زازاها پخش میشیاهد آن بوده اسیت که دوخت ترکیه کتاب

کرد؛ این در قاخی ر  داده که در آن دوره سییخن زازاکی از کُردی را به گویشییوران زازاکی تلقین می
های رفت. با در نظر گرفتن نقل قولجز ترکی در آن کشیییور جرم به شیییمار می گفتن از هر زبانی به
نمیایید کیه پیدیید آمیدن ق  جیدایی از پور، وهبی، کوردوییف، پیاول و خیزنبرگ چنین میفوت از قسییین

کُرد در میان بعضیی از مردم زازا سیابقۀ چندانی ندارد و هنوز آمار دقیقی وجود ندارد که نشیان دهد چه 
ها اندک اسیت؛ اما از دانند. بنا به نقل قول خیزنبرگ تعداد آنز مردم زازا خود را جدا از کُرد میتعدادی ا

 توان درصد مشخ ی را به دست آورد.سخن وی نمی
دهد که این مردم خود را کُرد و زبان های گذشییته نشییان میها نیز نقل قولدر خ ییوس گوران
اواخر تعیدادی از نویسییینیدگیان گوران، میاننید مهیدی سیییجیادی و داننید؛ امیا در این خویش را کُردی می

ها زبان خود را گورانی کند که گورانداننید. مفاخر اشیییاره میاکبری مفیاخر گورانی را جدا از کُردی می
(. این درسیت اسیت؛ اما ت یویر ناق یی از واقعیت اسیت، زیرا فقن 28:  1398نامند )اکبری مفاخر، می

ها نامند؛ اما کرمانجردی مرکزی گونۀ زبانی خود را بدون هیچ قیدی کُردی میگویشیوران/ زبانوران کُ
نیامنید، در عین قیال  هیا در وهلیۀ اول گویش خویش را کرمیانجی و گورانی )ییا هورامی( میو گوران

های فراوانی در ادبیات برند. نمونهگویش خویش را یک شییاخه از کُردی، یا مترادف کُردی به کار می
شییود. میرزا خلیل به چند نمونه اشییاره می اند. ریلاًوجود دارد که زبان خویش را کُردی نامیدهگورانی 
 :گویدمی ییمنور کاکه

 کەردەنم بەیان ئەحواڵ ڕابوردی  فرێ نویسنانم شیعر وە کوردی
 بوانان کوردان نە ڕووی ڕۆزگار   نە دمای مەرگم بمانۆ یادگار

 ( 183: 2006، یی)کاکه                                
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ام ]که[ پ  از مرگم به  ام ]و[ اقوال گذشییته را بیان کردهترجمه: »بسییی شییعر به کُردی نوشییته
نامۀ خویش چنین قی قادر هموند در معراجهها را بخوانند«. فیادگار بماند ]و[ کُردها در طول روزگار آن

 گوید:می

 هەم بە فارسی، هەم بە عەرەبی  ەددەن سیەر نەبیهەرچەند بێح
 ...نمەکەن تەفهیم فارسی کیتاب  جاهیلان کورد بێحەدد و حیساب

 گۆران   زکەردم تەرجەمە بە لەف   دیع پەرێ هامدەمانسکێشانم تە...
 ( 63: 1980، هەمەوەند)                            

شیمار اسیت؛ ]اما[ جاهلان کُرد به ]زبان[ فارسیی و عربی بی  )س(هرچند ]کتن[ سییرۀ نبیترجمه: »
یابند... زقمت کشیییدم و برای همدمان به خفظ گورانی شییمارند ]و[ کتاب فارسییی را درنمی]هم[ بی

 گوید: همو در جای دیگری میترجمه کردم«. 

 کوردی کەردم تەرجومان  زف بە لە  چون فارسی بی پەند حەکیمان
  ر شادەن.تخاال وێش سمهەرکەس بە ئە ادەنکڕینف ئەسڵم  سسا چون من ئە

 ( 456: 1980 ،هەمەوەند)                                

ترجمه: »چون پند قکیمان فارسی بود، ]آن را[ به خفظ کُردی ترجمه کردم، زیرا اصل من از صنف 
 اکراد است ]و[ هرک  به امثال خویش دخشاد است«.

ای را  مقاخه ،زقمتکش، نماینده و معتمد جناب آقا سید ن راخدین قیدری، رهبر یارسانآقای نعمت  
ده که با اسیتناد به کتاب »سیرانجام« هویت قومی کر( منتشیر  1399در شیمارۀ اول مجلۀ تفکر انتقادی )

ی های »سیرانجام« بر هویت کُردسیروده ،و زبانی سیرایندگان متون را بیان کرده اسیت. بر اسیاس مقاخه
مثال  برای کند. در بعضی از متون تقابل میان گوران و کُرد وجود دارد، ها تخکید میها و زبان آنگوران

(.  44:  1399،  زەحمەتکشنامد )عابدین جاف خطاب به سییلطان سییهاک خود را کُرد و او را گوران می

(. بیه طور کیامیل 46نیامید )همیان:  گیاهی سیییراینیده زبیان متن را خفظ گورانی و در جیای دیگر کُردی می
گیرد، به ویژه که عابدین جاف بوده اسیت و قرار می 4در مقابل گوران 3واضیح اسیت در آن متون کُرد

(. در برخی از متون زبان متن تنها کُردی نامیده شییده و در مقابل  3ها کُرد اسییت )کُرد نام دیگر جاف
 (.45همان:  فارسی قرار گرفته است، مانند متن شعر درویش قیدر کوچک بلی )

 

 نتیجه -5

ها و زازاها زبان شیود، هییگاه )تا ورود خاورشیناسیان( گورانهای فوت مشیخص میبا دقت در بررسیی
ها اند و تحقیقات خاورشیناسیان نیز موفق به اثبات غیر کُردی بودن آنخویش را جدا از کُردی ندانسیته

ها و زازاها علاوه بر این که اثبات شیده نیسیت، بلکه شیواهد چندان اسیت. فرضییۀ مهاجرت گوران نشیده



 1403 ستان پاییز و زم ، 18. پ ، 10. س       پژوهشنامه ادبیات کردی   |146

 

آید های این پژوهش چنان برمیمعتبری نیز ندارد و شییواهدی نیز بر خلاف آن وجود دارد. از بررسییی
که جدا پنداشیتن این دو گونه از زبان کُردی تنها بر اسیاس دلایل زبانی نیسیت، بلکه دلایل زبانی نیز  

هیای غیر زبیانی اسیییت. بیا توجیه بیه مطیاخین فوت بیایید گفیت کُردی دانسیییتن این  فرضمبتنی بر پیش
های زبانی بر اسیاس خودآگاهی گویشیوران یک اصیل مسیلم اسیت و تا عک  آن ثابت نشیود، به  گونه

قوت خود باقی اسییت. در دانش بشییری هییگاه نقطۀ پایانی مت ییور نیسییت که در آن ممکن باشیید، 
ود. درسیت آن اسیت که جدا انگاشیتن این دو گویش از کُردی یک امر ثابت ای مختوم اعلام شی مسیئله

 نشده است و تحقیقاتی که تاکنون انجام شده است، برای اثبات این موضوع کافی نیست.
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